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  ٢   پرهيز كن از مثنوي و گلشن راز               از روي نياز   ١خوان كتب اربعهبر
  داستان آيت االله بروجردي

 االله بروجرديآيت:كرد كه قائلش را  شنيدم راهنماييم مي  گاهي صدايي مي
  .ديدم ، و اين صداها زياد تكرار مي شد تا آن اواخر هم بود  نمي

بروجرد ، مدتي بعد ظهرها موقع خواب كتاب مثنوي را مطالعه فم در در دوران توقّ
كردم ، چه قدر  كردم ، روزي در همين حالت كه آن كتاب را نگاه و مطالعه مي مي

كه قطعاً در خواب نبودم صدايي به گوشم رسيد كه  دانم ، ناگهان در حالتي گذشت نمي
 صدا را شنيدم سراسيمه چون اين! راه را گم كرده است : كسي اين عبارت را گفت 

برخواستم ببينم گوينده كيست ، ولي هر چه تفحص كردم ديدم كسي از اهل منزل نبوده و 
و اين كلام چنان  .همه در خوابند و به يقين بر من ثابت شد كه آن هاتف غيبي بوده است 

 اثر عميقي روي من گذاشت كه مرا تكان داد و همان جا آن كتاب را بسته و به كنار
  ٣. . .گذاشتم و يكسره توجه به بيانات خاندان نبوت و رسالت كردم 

                                                           
تهـذيب و   ،   )شيخ صدوق محمد بن علي بـن بابويـه قمـي          ( لايحضره الفقيه   من،  )  ثقة الإسلام كليني  (  كافي    : كتب أربعه .  ١

   )شيخ طوسي( إستبصار 
 ١٣٧شيخ الإسلام مولي طاهر قمي ، سفينة النجاة ص .  ٢
 انتشارات دفتر ١٣٧٩ چاپ اول  ٣٤ و ٣٣ آيت االله حاج آقا حسين بروجردي ص شكوه فقاهت ، يادنامه مرحوم :  مدارك  .٣



  
   

٢  

  مساجد و اهل آن
  دكـنـنــ در جـفــاي اهــل دل جــد مـي  كننـد ابـلهـان تعـظـيم مسجـد مي

  رورانــسنيـسـت مـسـجـد جـز درون   آن مجاز است اين حقيقت اي خران
  ٤جا خداست له است آنگاه جم سجده  مسجـدي كـآن انـدرون اوليـاسـت

 در اين شعر مثنوي هم به مؤمنان جسارت كرده ، و هم مساجد را مورد اهانت قرار 
شايد جهت دشمني او با مسجديان و مسجد ، فشار علما و مردم متشرّع بر . . . داده است 

 بت به كشـته شدن او انجاميدكه باعث فرار او شده و عاق  تبريزي بوده مراد او شمس 
و صحابه گرام و أئمه اطهار و اصحاب ابرار و علماء اخيار  تار و رفتار پيغمبرگف

  .٥نسبت به تعظيم مسجد معلوم و ضروري است و احتياج به بيان ندارد
شبهه مساجد در پيش اهل خانقاه ، قدري و اعتباري ندارد ، و بنابراين است كه  بي

  . . .ابلهان تعظيم : ملاي رومي در مثنوي گفته 
يكي آن كه دل اهل خانقاه : آيد لام كفر صاحبش از دو جهت لازم ميبدان كه از اين ك

كه استخفاف به حرمت مساجد كه ،  را ، منزل خدا و سجده گاه خلق دانسته ، و ديگر آن
در بيان فضل  نزد خدا به غايت محترم است ، رسانيده ، و احاديث اهل بيت اطهار 

  .٦مساجد بسيار است
                                                                                                                                                                                           

  . عصر مي باشند  مراجع مشهورمذه بزرگ ايشان كه جزء اعلام و ازبه نقل از يكي از تلا .ليغات اسلامي حوزه علميه قم تب
 به نقل از آقاي علوي بروجردي ٤٨ و ٤٧ اعتقادات دين اسلام ص .  

 . حكايت كردن پيري پيش طبيب از رنجوري خود ٣٦٨ ص  ٢مثنوي دفتر .  ٤
  .٤٥٧ تا ٤٥٥نقدي بر مثنوي ص .  ٥
  .٢٠٧ و ٢٠٦تحفة الاخيار ص .  ٦



  
   

٣  

  ي و تحقير عقل و استدلالمولو
 گويد  ها براي بحث و استدلال و منطق ، ارزشي قائل نيستند ، مولوي مي قهراً اين:  

  ٧. . .پاي چوبين سخت بي تمكين بود   پـاي استـدلاليـان چـوبين بود
 را غرض ملاي رومي از اين ابيات ، مذمت عقل و دليل و استدلال است ، عقلاء 

را بينا دانسته ،    بر عصا تشبيه نموده ، و اهل عشقايشان را  و دليل٨دهكوران كر تشبيه به
  .ن به عصا به جائي نتوانند رسيد كه تا بينايان نباشند ، كورا  هو گفت

است و آن عاشقاني كه ملا ايشان را بينا دانسته ،  كلام نامعقول  كه اين شك نيست در اين
ايند ، عقل و فكر و استدلال را چون توان عص از كوران كورترند ، ايشان كوران بي

كه حق تعالي در چندين آيه از قرآن اولوالالباب را كه عاقلانند  و حال آن! مذمت كرد ؟ 
: به تفكر مدح نموده ، و از آن جمله فرموده               و

  :گفته كه                          ٩ .
كه ،  كساني هاست ، از براي آسمان و زمين و آمدن و رفتن شب و روز دليل يعني در خلق

د ، پس مذمت عقل و عاقل و استدلال ، كه ممدوح خدا باشند محض سفاهت و ننعاقلا
شان به عصا به غايت قبيح است ، اي  لا به كوران و تشبيه دليلشبيه عقعقلي است ، و ت بي

                                                           
 . . . ناليدن ستون حنانه ١٢٥ ص ١مثنوي دفتر  . ١٥٠مرحوم استاد مطهري ، انسان كامل ص .  ٧
بانان دانسته است ، ابيات را جهت اختصار حذف هاي صوفيه را بينايان و ديده در ابيات بعدي صاحبان عقل را ، كوران ، و  قطب.  ٨

  .، در صورت لزوم به مثنوي مراجعه نماييد نموديم 
   .١٩٠ ، ١٩١سوره آل عمران .  ٩



  
   

٤  

  :سازيم   كه مذكور مياست  ، اينتشبيه مناسبو
است كه درياي تكليف را بدون آن ، قطع نمودن ممكن  كه عقل به منزله كشتي بدان

كشتيبان كسي را از  شك كشتي بي نيست ، و پيغمبران و امامان به منزله كشتيبانند ، بي
رسطو و  جماعتي ازعقلا مثل افلاطون و ارهاند ، از اين جهت است كه  نمير درياخط

 كشتي بانانند ،  كهعقل خود اعتماد نمودند ، و پيروي انبياء امثال ايشان ، كه بر كشتي
  ١٠.١١هاي عظيم كردند ننمودند ، در بحر ضلالت غرق گرديدند و غلط

                                                           
  .٣٠٦ و ٣٠٥، تحفة الأخيار ص علامه مولي محمد طاهر قمي .  ١٠
  :عقل در عرفان .  ١١
كمال احترام عقل در انسان كامل اسلام رشد و نمو كرده و در . كند   انسان كامل اسلام با انسان كامل عرفان در اين جهت فرق مي٠

  .شود  است ، در صورتي كه در انسان كامل عرفان ، عقل تحقير مي
در عرفان خيلي علم و عقل تحقير شده . . .  در مكتب عرفان يك چيزهايي تحقير شده است كه اسلام با آن تحقيرها موافق نيست ٠

  .است 
يعني اساساً تفكّر و تعقل و . . . اند  اعتبار بودن عقل هم جلو رفته تا حد بي. . . اند و گاهي   عرفا بيش از اندازه عقل را تحقير كرده٠

  .اند  جا كه آن را حجاب اكبر هم ناميده اند ، تا آن اعتبار معرفي كرده منطق و استدلال و برهان را سخت بي
  .خوانند  يكديگر خوب نميها با  عرفان را در باب عقل درطرف ديگر بگذاريم ، اين  ما اگر منطق قرآن را دريك طرف و منطق٠
پس از نظر اين ها اساساً . . . عشق است ، اصلاً گرايش ضد عقل دارند و رسماً با عقل مبارزه مي كنند  عرفا كه گرايششان به ارزش٠

  .شود  بند است ، به كلي محكوم مي كه عقال و پاي شود و عقل به دليل اين انسان و انسانيت عبارت از عشق مي
  .ق اساساً مكتب عقل را تحقير مي كند  مكتب عش٠
ها وحدت وجود است ،  توحيد آن. ها معني ديگري دارد  توحيد نزد آن. . . دهند  بر عقل ترجيح مي. . .  عرفا هميشه مستي را ٠

ل در آخر ، عين كند ، در اين مكتب انسان كام پيدا مي) حرفي وغير اصيل ( جا برسد همه چيز شكل  توحيدي است كه اگر انسان به آن
  .رسد  شود و به خدا مي مي شود ازخودش فاني كامل مي كه انسان كامل حقيقي خودِ خداست و هر انساني شود ، اصلاً انسان خدا مي

 ١٧٠ تا ١٦٨ ، ١٦٠ ، ١٠٨ و ١٠٧ ، ٤٣ ، ٤٢مرحوم استاد مطهري ، انسان كامل ص 



  
   

٥  

  مولوي و سقوط تكليف
    نمايـد   شريعت همچون شمعي است كه راه مـي       : گويد     مثنوي مي   در ابتداي دفتر پنجم
چـون در راه آمـدي      . آن كه شمعي به دست آري راه رفته نشود و كاري كرده نگردد                بي

كـه   و چون بـه مقـصود رسـيدي آن حقيقـت اسـت جهـت آن       . اين رفتن تو طريقت است      
  ١٣. . .١٢اند لو ظهرت الحقايق بطلت الشرايع فرموده
 صل اين كلام ملا اين است كه چون كسي به حقيقت رسد يعنـي از طريـق                 كه حا  بدان

رياضت بر او ظاهر شود كه حق تعالي عين و حقيقت جميع اشـياء اسـت ، تكليـف از وي                
رسيدن به حقيقت است ، پس چون غـرض حاصـل   ، ساقط شود زيرا كه غرض از تكليف        

ن است كه تا به معرفت و حقيقـت         اعتقاد قبيح اين طايفه اي     . . .شود ، تكليف ساقط گردد      
اند ، مقيد به شريعت هستند و چون به معرفت و حقيقت رسند ، شـريعت از ايـشان             نرسيده

مخفي نماند كه اين مقام را ، مقام بي رنگي نيـز            . . . ساقط شود و مقيد به شريعت نباشد        
 دين اسلام   ريحاد و زندقه است ، و مخالف ضرو       شبهه اين قول كفر و ال       و بي  .گويند    مي

عمل به شريعت تـا روز  : است ، بلكه مخالف جميع اديان است و مذهب حق اين است كه    
  ١٤ . . .مرگ ، بر همه كس واجب و متحتّم است 

                                                           
 .گردد  اگر حقايق آشكار شود شرايع باطل مي.  ١٢
  .٨٢٠ ص ٥وي ، ابتداي دفتر مثن.  ١٣
  .٢٥٣ تا ٢٥٠، تحفة الاخيار ص علامه مولي محمد طاهر قمي .  ١٤



  
   

٦  

        ترك عبـادات از بـراي مكلفّـين بـا       ١٥ شكي نيست كه اعتقادات مذكوره ، و استحلال 
 ـ     ،  استجماع شرايط    ه ضـرورت ديـن ، و هـيچ    موجب كفر است به اجماع مسلمين ، بلكه ب

يك از پيغمبران و اوصياء ايشان و صلحا مؤمنان با بلوغ و عقل و حصول شرايط تكليف                 
  .اند  اند ، و مستحل ترك عبادت نشده ترك واجبات ننموده

با كمال ضعف و نقاهـت در مـرض مـوت تـرك نمـاز نفرمـوده ،                   و حضرت رسالت    
  .نشسته نماز گزارد 

و ايـن   .  از خوردن ضربت شهادت نمـاز را نشـسته بجـا آورد              و همچنين شاه ولايت بعد    
نماينـد و ايـن باطـل       را حمل بر اراده تعليم و تفهيم امت مـي         ملاعين افعال معصومين    

، بلكه نمازشب و وتر بر امت سنّت است و بر حضرت رسالت واجـب               ١٦است به ضرورت  
  ١٧. . .است ، به نص كتاب و سنتّ و اجماع مسلمين 

   موسي و شبانحكايت جعلي
  كو همي گفت اي خدا و اي اله  ديد موسي يك شباني را به راه
  ١٨. . .چارقت دوزم كنم شانه سرت   تو كجايي تا شوم من چاكرت

  از منكر از اعظم واجبات است ، و   كه امر به معروف و نهي اينشك نيست در
 كه موسي حض اينشبهه ، كفر از اكبر منكرات است ، پس چون تواند بود كه به م بي

                                                           
 .حلال شمردن .  ١٥
 !  چرا بر شما ، مانند أنبياء ، تعليم و تفهيم امت لازم نباشد ؟ : بايد به اين گمراهان گفت كه .  ١٦
  .٩ ص ٢، خيراتيه ج علامه بهبهاني .  ١٧
 .بقيه ابيات را جهت اختصار نياورديم  . حق تعالي در عهد موسي ع مناجات كردن شبان با ٣٠٣ص  ٢مثنوي دفتر .  ١٨



  
   

٧  

نمايد ، و بعد تعالي با وي عتاب كند ، و او را ملامت  شبان را از كلمات كفر منع كند حق
القدر در بيابان بگردد ، و شبان را پيدا كند و او را مژده دهد ، و  از آن پيغمبر جليل

د رخصت نمايد ، و به وي بگويد كه هرچه خواهي ازكلمات كفر بگو ، و آن شبان با وجو
 آن كفر و زشتي اعتقاد ، به معراج رود ، از سدرة المنتهي بگذرد ، و صد هزار ساله راه

  . . .طرف سدرة المنتهي برود 
شبهه اين نوع  قاد مخالف مذهب اسلام است ، و بيكه اين اعت و شك نيست در اين

اند ،  هساختعلماء انبياء و اوصياء و  زنادقه ، به قصد استخفاف به حالحكايات را ملاحده و
از منكر كه از   اند ، و امر به معروف و نهي جهل را بر علم و معرفت ترجيح دادهو 

١٩سني نداردضروريات دين اسلام است ، نزد اين جماعت ح.  
 آيا داستاني را كه مولوي به صورت نظم درآورده كه شباني با زبان عاميانه با خدا :س 

ندي نمودند ، صحيح است و آيا از روايت و  با او تكرد و حضرت موسي مناجات مي
  حديثي رسيده ؟

  .٢٠رسد اين داستان يك داستان تخيلي باشد به نظر مي:ج 
  چاوش يا چاكر خواندن انبياء الهي

  داندچاوشان درگاه شمس تبريزي ميرا  ÷حضرت موسي و حضرت عيسي 

                                                           
  .٣١٣ و ٣١٢ ، تحفة الأخيار ص علامه مولي محمد طاهر قمي .  ١٩
 ١٣٨٣ / ٥ / ٨آيت االله مكارم شيرازي ، استفتاء خصوصي كتبي .  ٢٠



  
   

٨  

  ٢١ زندحر مطلق مي   جبرئيل اندر فسونش س    عيسي و موسي كه باشد چاوشان درگهش  
  شيطان پرستي

  :دهد  با اين ابيات نشان ميبه شيطان  خود را اخلاصملاي رومي 
  ودـد از عشق خيزد نز جحــآن حس  ترك سجده از حسد گيرم كه بود
  ٢٢كه شود با دوست غيري همنشين  هر حسـد از دوسـتي خيـزد چنين
  روش سنيّه وضو ب

   :دهد يوضو را به روش سني تعليم مملاي رومي 

  لاـــوي عـــــد از سـنيـفي بشـطـصــم  آواز صـــلاــد كـــاندريـن بـودن
  دست و رو را شست او زآن آب سرد  و را تازه كردـخواست آبي و وض

  ٢٣وزه ربايــــك مـود يــربـوزه را بـم  هردو پا شست و بموزه كرد راي
  اعتقاد به وحدت وجود

  علامه مجلسي:و در هيچ : . . . گويد  كردكه مي را شفيع خواهيروم    يا ملّاي
يا سقوط عبادات ٢٤وجود  كه اشعار به جبر يا وحدت  نيست مثنوي  هاي  از صفحه اي  صفحه
  .٢٥ها از اعتقادات فاسده نكرده باشد آنيا غير

                                                           
ها به  بنا به نقل برخي بزرگان از بعضي نسخه. . . اوشان درگهش  عيسي و موسي كه باشد چ٢١١ ص ٧٣٨ كليات شمس غزل . ٢١

 .جاي چاوشان چاكران ذكر شده است 
  . . . دوم بار جواب گفتن إبليس معاويه را٣٤٦ ص ٢مثنوي دفتر .  ٢٢
 . . . ربودن عقاب موزه رسول ص را ٥٦٠ ص ٣مثنوي دفتر .  ٢٣
 .اي  همه خدايي يا خدا همه.  ٢٤
  .٤٥٧ ص ٢ عين الحيات ج.  ٢٥



  
   

٩  

  بايزيد آمد كه يزدان نك منم  قيـر محتـشـمـ آن فبا مريدان:     گويد  مي
  ٢٦لاإلـه إلا أنـا هـا فاعبـدون   ذو فنونگفت مستانه عيان آن

 شك نيست كه قائل اين قول كافر است ، بلكه كافر است كسي كه : بهبهاني علامه
اعتقاد داشته باشد كه قائل اين قول كافر نيست ، بلكه كافر است كسي كه در كفر قائل 

صوفيان و در حديث صحيح گذشت كه هر كه تأويل كلام . اين قول شك داشته باشد 
  .٢٧اند ف أئمه و شيعيانلكند از صوفيان است و تمام صوفيان مخا

  :اشعار ملا در زمينه وحدت وجود فراوان است 
                ٢٨ون زورــــبود أنا االله در لب فرع  بود أنا الحـق در لب منصور نور  
              ٢٩وحدت شكفتگشت لا إلا االله و   ـه گـفـت و إلا االله گـفـتــلا إلـ  
   ٣٠چون بمالي چشم خود ، خود جمله اوست  جمـلـه تصـويرات عـكـس آب جوست  
            ٣١بنده را در خواجة خود محو دان  دو مگوي و دو مدان و دو مخوان  
    ٣٢. . .و  

                                                           
 . . . قصه سبحاني ما أعظم شأني گفتن أبا يزيد ٧٣٤  ص٤مثنوي دفتر .  ٢٦
  .٥٨ ص ٢خيراتيه ج .  ٢٧
 . گمان بردن كاروانيان كه مگر بهيمه صوفي رنجور است ٢٣٥ ص ٢مثنوي دفتر .  ٢٨
 . رجوع به قصه فقير گنج طلب ١١٢٩ ص ٦مثنوي دفتر .  ٢٩
 .فار كردن آن غريب از اعتماد بر مخلوق    استغ١١٦٩ ص ٦مثنوي دفتر  .  ٣٠
 .   استغفار كردن آن غريب از اعتماد بر مخلوق ١١٧١ ص ٦مثنوي دفتر .  ٣١
  :برخي از عبارات ديگر ملاي رومي در وحدت وجود .  ٣٢
 نـقـش او فـانــي و او شــــد آيـنـــــه : ٧٣٦ ص ٤ مثنوي دفتر 
 ي أحولست ديدهاين دويي اوصاف : ١٠٦٥ ص ٦ مثنوي دفتر 
 كان دعاي شيخ ني چون هر دعاست : ٩٣٠ و ٩٢٩ ص ٥ مثنوي دفتر  
 با مريــدان آن فقيـر محتـشـم : ٧٣٤ ص ٤ مثنوي دفتر  



  
   

١٠  

  :گويد  و ميكند   آشكار ميوحدت وجودكينه خود را از مخالفين ملاي رومي و نيز 
  پـس گـلـوي جمله كوران را فشرد  فت شيخ و پيش بردچون أنا الحق گ

  پس چه ماند هين بينديش اي عنود  چـون انـاي بـنـده شـد لا از وجـود
  مـانـد دگـر بـعـد لا آخـر چـه مـي  گـر تـرا چشمسـت بگشا در نـگـر
  كـه كـنـد تُـف سـوي مـاه آسـمان  اي بـريـده آن لـب و حـلـق دهـان

  تـُف بـه رويـش بـازگردد بي شكي  ـف نيـابـد مسـلكيسـوي گردون تُ
  ٣٣هـمـچـو تـبـت بـر روان بـولهب  تـا قـيـامـت تـُف بـر او بـارد ز رب

  ٣٤علت درهم و برهم بودن مطالب مثنوي
  رط طريقـن از شـتـفـردا گـت فـسـني  د اي رفيقـت باشـوفي ابن الوقـص

  تيـسـزد نيــه خيــيــ را از نسدـــقــن  تيـوفي نيسـرد صـود مـتو مگر خ
  من حكايت گوش دارـو در ضـود تـخ  ارـرّ يـگفتمش پوشيده خوشتر س

  رانــــگـــث ديــد در حديـــگفته آي  خوش تر آن باشد كه سرّ دلبران
  ضولـوالفـده اي بـم مــــجـو رنــبازگ  ولـلـگفت مكشوف و برهنه بي غ

  نـرهـيـم در پـنـا صـم بـجـنـگـي نـم  نـه مـو كـه گــپرده بردار و برهن
  ٣٥ي ميانـارت نـي كنـي نـو مانـني ت  ود او در عيانـان شـريـگفتم ار ع

                                                                                                                                                                                           
 تا بنـده ز خـود فـانـي مطلق نشود : ٦٠٤ ش ١٠٣١ كليات شمس ، رباعيات ص  
 يزداز ياد خداي ، مرد مطلق خ : ٥٢٩ ش ١٠٢٦ كليات شمس ، رباعيات ص  
 ياران ياران ز هم جدايي مكنيد : ٨٦١ ش ١٠٥١ كليات شمس ، رباعيات ص  
 ذات تو ز عيبها جدا دانستم : ١٢٤٢ و ١٢٣٩ ش ١٠٨٠ كليات شمس ، رباعيات ص 
 در ديده ما نگر جمال حق بين : ١٤٦٧ ش ١٠٩٨ كليات شمس ، رباعيات ص 
 الهي كه تويي اي نسخه نامه .١٧٦١ ش ١١٢٠ كليات شمس ، رباعيات ص   
 من محو خدايم و خود آن من است .٤٢٢ ش ١٠١٧ كليات شمس ، رباعيات ص   

    جواب مريد و زجر كردن آن طعانه١١٢٢ ص ٦مثنوي دفتر .  ٣٣
  .را پنهان كند ) وحدت وجود ( آورد كه به اصطلاح سر يار يا همان عقيده كفري خود مطالب را درهم و برهم مي.  ٣٤
 .به اصطلاح هم تقيه كرده و هم وحدت وجود را ثابت كرده ملّاي رومي .  ٣٥



  
   

١١  

  اهـرگ كـك بـوه را يـد كـــــابـتـبر ن  واهـك اندازه خـواه ليـآرزو مي خ
  تـوخـه سـلـمـاندكي گر بيش تابد ج  الم فروختـز وي اين عـآفتابي ك

  انـــن زمـد ايـده بربنـدوز و ديـلب ب  انـان جهـل و جون دـتا نگردد خ
  ٣٦بيش از اين از شمس تبريزي مگو  جوــفتنه و آشوب و خون ريزي م

  اهانت به زائر حسيني
 و نيز مولوي گفته:   

  ٣٧تا نيفتي چون حسين اندر بلا  كوركورانه مرو در كربلا
ر فهرست ابيات ميرخواني و نسخه ، اما د٣٨دوم خيراتيه آمده استاول و بيت در جلد اين 

ديده نشد ،   و اساميانتشارات وصال ديده نشد ، در نسخه نيكلسون هم در فهرست اماكن
  :اما اين دو شعر موجود است 

  هين مرو كورانه اندر كربلا  هين مرو گستاخ در دشت بلا
  ٣٩نيابد راه پاي سالكان مي  كه ز موي و استخوان هالكان

علامه بهبهاني  : از حسين در شعرش كه مراد مولويگويند پس آن خر صالحان مي :
  . . .حصين بن نمير است . . . لا كوركورانه مرو در كرب

 مولوي به كه حسين در شعر و ثانياً آن. . . و اين تأويل بسيار بعيد بلكه غلط است ، اولاً 
  ٤٠. . .ها  سين است به اتفاق نسخه

                                                           
 . بردن پادشاه طبيب غيبي را بر سر بيمار ١٤ ص ١مثنوي دفتر .  ٣٦
  .٢٠٨ و ٤٩ ص ٢ و ج ١٥٥ ص ١خيراتيه ج .  ٣٧
 . . . بلا اند كه تا نيفتي چون حسين اندر  آورده از بعضي نسخ ، نقل كرده٤٨ ص  ٢ملاهادي سبزواري در شرح مثنوي ج .  ٣٨
 . تمنا كردن هاروت و ماروت آمدن بر زمين را ٤٤٥ ص ٣مثنوي دفتر .  ٣٩
  .٢٠٨ ص ٢خيراتيه ج .  ٤٠



  
   

١٢  

در . . . شود كه بيت كوركورانه مرو در كربلا  داشت ميگونه بر اينخيراتيه عبارت از 
هاي رايج تا زمان تأليف خيراتيه ، در مثنوي موجود بوده و به مرور در  تمام نسخه

  .هاي جديد از مثنوي حذف گرديده است  نسخه
  اهانت به حضرت ابراهيم 

  . . .كه اندرعالم وهم اوفتاد  چون  ذا ربي ابراهيم رادـــت هــگف
  لالــــد هــگوي موي ابرو را نمي  د ايقان رست از وهم و خيالمر

  ٤١موي ابروي كژي راهش زند  ه را نور عمر نبود سندـك و آن
خيال  ، نسبت از راه رفتن ، به مجرد وهم و العزم را ملاحظه نما كه پيغمبر اولوا
  .٤٢دهد مي

   به شيعيان سبزوارتوهين
  :گويد  مثنوي مياي طولاني  در قصه

  اهــــــنــــي پـزوار بـــــال سبــــدر قت  ب الغ خوارزمشاهـد الــد محمــش
  دوـــل عـــتــاد در قــــش افتـــهــاسپ  رهاي اوــشان آورد لشكــــــتنگ
   . . .مان در گوش كن وابخش جان حلقه  ش كالأمانـده آوردند پيشــــسج

  شـــيـري بپــــــدم ابوبكــــــاريـتا ني  شــگفت نرهانيد از من جان خوي
  . . .ميده امتان د اير ــــاريــه نـــديــه  رتانــــكر نام از شهــــتا مرا بوب

  . . .ك اندر جويبار ــــوخ خشــــــيا كل  زوارــكر اندر سبــــود بوبـــكي ب
  حقـتــت و ممـســا ضايعــــجـدر اينـان  ان و مرد حقــسبزوار است اينجه

  ٤٣ . . .خواهد از اين قوم رذيل  هميدل   ه شاه جليلــــ خارزمشهست آن
                                                           

  پاسخ دادن روباه مر آن خر را٩٥٠ ص ٥مثنوي دفتر .  ٤١
  .٥٦٦اي در نقد مثنوي ص رساله. آيت االله مصلايي يزدي .  ٤٢
 اه كه شهر سبزوار را بگرفت حكايت محمد خوارزم ش٨٦٥ تا ٨٦٢ ص ٥مثنوي دفتر .  ٤٣



  
   

١٣  

   كـه اهـل شـهر و حـاكم آن شـيعه بودنـد        ، شهر سبزوار را    ٤٤ محمد خوارزمشاه سني
اگر يك ابوبكر نـام بياوريـد بـه احتـرام او     : مسخّر كرد ، اهل شهر امان خواستند ، گفت  

كر نامي شكـسته حـال و زمـين گيـر           دهم ، سه شبانه روز جستجو كردند تا ابوب         امان مي 
ظاهراً شيعيان از قديم در سبزوار      . . .  روي تختي نهاده به پيش شاه بردند          ، او را   ٤٥يافتند

در مقابل مغول تـشكيل شـد و ادامـه          حتي  و حكومت شيعي سربداران     نفوذ زيادي داشته    
 تجليـل بـسيار   اي با احترام و    رين فرمانرواي اين سلسله در نامه     يافت و علي بن مؤيد آخ     

وايي كند از آن جناب بـراي پيـش        زياد كه براي محمد بن مكي يعني شهيد اول ارسال مي          
  ٤٦. . .نمايد  ديني مردم سبزوار ، دعوت مي

شـرمانه بـه طرفـداري از خوارزمـشاه جـد        در لابلاي ابياتي كه سروده ، بي    ملاي رومي 
  . د نماي مادري خود ، به شيعيان سبزوار بد دهني و فحاشي مي

  تضعيف جايگاه اميرالمؤمنين 

 اين است كه در مثنوي گفته . . .  و از اكاذيب مولوي:  
  ر دليــي پـوانــلـهــي پــقر حـــشي  ليـــگفت پيغمبر علي را كاي ع

  . . .د ــــيـل امـخـه نـايـدر آور سـان  دـك بر شيري مكن هم اعتميلي
  ليـــرد از ره ناقـد بـــانــتـنش ــك  ليـاقـــه آن عـــايـدرآ در سـان

  . . . از طاعت او هيچ گاه ر مپيچـس  هــــو بدو سوي إلپس تقرب ج
                                                           

 .گفته شده اين خوارزمشاه جد مادري ملاي رومي است .  ٤٤
 .هاي سبزوار زمين گير شده بود  ابوبكري ضعيف ، مريض و نزار كه رهگذر بوده و در خرابه.  ٤٥
  .١٦٥آيت االله مدرسي ، نقدي بر مثنوي ص .  ٤٦



  
   

١٤  

  ر روــضــهمچو موسي زير حكم خ  ن تسليم شوـرهـچون گرفتي پي
  ٤٧ . . .تا نگويد خضر رو هذا فراق  صبر كن بر كار خضر اي بينفاق

 به ابن ر شد از حكايت حضرت امير و اين افترا مانند افترايي است كه مذكو. . . 
  .٤٨ملجم
  هرگز حضرت رسول  علي را به اطاعت و پيروي پيري امر نفرموده بلكه همه 

امت را امر كرده ، كه وي را اطاعت نمايند ، و احاديث در اين باب در كتاب شيعه و 
  .٤٩سنّي متواتر است

 پيغمبر بعد از  همه امت  مرشد خود دانند ، ليكن قبول مأمورند كه علي را پير و
مراد اين مرد از نقل آن در اين مقام به . . . نكردند و خود ادعاي پيري و مرشدي نمودند 

  .٥٠جز اثبات خلافت ابي بكر و عمر چيزي نخواهد بود
  }  اهانت به حضرت داود

  :گويد   ميملاي رومي از زبان حضرت داود 
  نگـه سـد اقصي بــازد مسجـــه بســـك  گـــزم داودي بتنـد عــون درآمــچ

  كانــــن مـــد ايــــكه ز دستت بر نياي  كردش حق كه ترك اين بخوان وحي
  زينـــي برآري اي گـصـد اقـــجـــسـم  و اينــــه تــك نيست در تقدير ما آن

  ازـــســـد را مـــجـكه مرا گويي كه مس  ت اي داناي رازــم چيســـگفت جرم
                                                           

 . . . كه ص مر علي ع راوصيت كردن رسولخدا  . ١٦٨ و ١٦٧ ص ١مثنوي دفتر .  ٤٧
  .٤٨ تذكره بعضي عقايد قبيحه مولوي  رومي ص ٢خيراتيه ج .  ٤٨
  .٣٤٠تحفة الأخيار ص .  ٤٩
 ٥٣٥آيت االله مصلايي ، رساله در نقد مثنوي ص .  ٥٠



  
   

١٥  

  اي ردهــردن بـه گـان بـومـلـظـون مــخ  اي ها كرده ي ؟ تو خونجرم گفت بي
  ٥١.٥٢جان بدادند و شدند آن را شكار  ارــمـش يـي بـقـلـو خـــه زآواز تــك

چـه   اگر كسي تنها يك نفر را به ناحق بكشد گناه او نابخشودني است ، چه رسـد بـه آن                   
  :مثنوي بافته و گفته است 

  اي خون مظلومان به گردن برده  اي كردهها  گفت بي جرمي ؟ تو خون
جـا    به راستي خجالت آور است از مسلماني كه اين را بگويد يا بشنود يا بازگو كند ، اين                 

  .٥٣هم دروغ بر پيغمبر خداست و هم دروغ بر خداوند
 تأمل كن تا امر بر تو در آيات باهرات قرآن مجيد راجع به مقامات بلند حضرت داود        

  :آوريم  نوان نمونه چند آيه را كه راجع به آن حضرت است ميعواضح شود ، به 
٥٤ و شددنا ملكه و آتيناه الحكمة و فصل الخطاب.  
 ً٥٥ و لقد آتينا داود و سليمان علما.  

                                                           
 . . .قصه مسجد اقصي و  . ٦٥٥ ص ٤مثنوي دفتر .  ٥١
مرده باشد و بر فرض كه چنين باشد ، در مردن به صداي خوش كند كه از صداي خوش حضرت داود ، كسي  هيچ خري باور نمي.  ٥٢

ابله خواسته شيطنت خود را ماست مالي كند ، دچار !  را چه تقصيري است ؟ شود ، و نيز حضرت داود  خوني ريخته نمي
غ آن را زياد  اين افسانه را بافته است ولي ملاي روم نعنا دا٦٢٥ ص ٣ ج ١٧٨ابن عربي هم در فتوحات باب . حماقت شده 

اند و يكي از   و هم به خداوند عزوجل اهانت كردهبه حضرت داود كرده و مقتولين را مظلومين تعبير نموده ، اين دو هم 
ها تخريب روحيه جهاد در نظر مسلمانان بوده است تا زمينه قدرت گرفتن دشمنان مسلمين فراهم شود و البته  ترين اهداف آن مهم

 . بزنند ، واالله متم نوره و لو كره الكافرون اي نيز بر عظمت مولاي متقيان علي  اند طعنه ه خواستهبا بافتن اين افسان
  .٤٢٠ و ٤١٩آيت االله مدرسي ، نقدي بر مثنوي ص .  ٥٣
 .ملك و سلطنت داود را مستحكم نموديم و به او حكمت و كلام روشن داديم  : ٢٠ص .  ٥٤
 .ان علم داديم هرآينه به داود و سليم : ١٥نمل .  ٥٥



  
   

١٦  

٥٦ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق.  
٥٧ الأيدا داود ذا واذكر عبدن.  

  ليتحريف حديث غدير و معناي مو
         هـاي   انديشه داشت و برخي از آثار او از       مولوي بينش درستي نسبت به اهل بيت

لاه و ميلِذا عه فَلاهو متنْ كُنْ مولا را در روايت مهو كلم. انحرافي سرچشمه گرفته است   
  زعامت جامعه  معناي سرپرست و    شيعي به  رتفكّ كه در  گيرد در حالي   به معناي دوست مي   

  .٥٨م را لوث كرده استدر اشعار خود ، ماجراي غدير خُ. .  .است 
  :گويد  مي

  نام خـود و آن عـلي مولا نهاد  زيـن سـبـب پيـغمـبـر بـا اجتهـاد
  ابن عم من علي مولاي اوست  گفت هر كو را منم مولا و دوست
  ٥٩ت بـركنَدبنـد رقـّيـت ز پـاي  كيسـت مـولا آنـكـه آزادت كند

  اند كه اين ابيات دلالت بـر تـشيع          كه چون بعضي از قاصرين توهم كرده        مخفي نماند
انـد    سـنيان نتوانـسته   . . . كـه     شود به عكس است ، بيانش اين        كند ، اشاره مي   اين مرد مي  

الب ايشان معني دوسـت     غ. . . اند   ند ، اما در معني حديث خدشه كرده       حديث را منكر شو   
                                                           

 .اي داود ما تو را خليفه خويش در زمين قرار داديم ، پس در بين مردم به حق حكم كن  : ٢٦ص .  ٥٦
 .بنده صاحب قدرت ما داود را به ياد آور  : ١٧ص .  ٥٧
  رس خارج فقه ايشانهاي علميه از سخنان پاياني د آيت االله نوري همداني ، به گزارش حوزه نيوز ، پايگاه رسمي مركز خبر حوزه.  ٥٨

٢٤٩٨=daeaid?aspx.showdata/ir.hawzahnews.www 
  . . . در بيان حديث نبوي كه من كنت مولاه ١٢٣٣ ص ٦مثنوي دفتر .  ٥٩



  
   

١٧  

ملاحظه كـرده كـه   . . .  گرفته ، مولي و دوست گفته       را كنند ، مولوي اين معني     بسيار مي 
نوي گرفته ، كننده هم كرده ، ديده اين هم غلط است ، آزادي معمعني آزاد، اين رسواست 

  .٦٠اين معني هم غلط است
هايي است كه نتيجه آن تحريف  ترين مصيبت گونه تأويلات از بزرگ  به هر حال اين

از مسير اصلي است و خداوند در قرآن  حقايق و منحرف كردن كلمات پيامبر
بتغاء الفتنة و ابتغاء وبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه او أما الّذين في قل: فرمايد  مي

  .٦٢ كه مثنوي يكي از مصاديق بارز همين افراد است،٦١تأويله
  اعتقاد به لامذهبياتحاد اديان يا 

گويد   باري بعد مي:  
  هـــــتـخـن در ريــــگـك لـا در يـه وزهــك  هــــــتـخـيـگي آمـلـمـد جــها ش دحــم

  ٦٣ها زين روي جز يك كيش نيست يشك  كه خود ممدوح جز يك بيش نيست زان
 ٦٤داننـد  اي از صوفيه كه همه مذاهب را حق مـي       اين بيت اشاره است به مذهب طايفه      . . . 

  .٦٥ئقكه الطريق إلي االله بحسب أنفاس الخلا
                                                           

  .٥٧٣آيت االله مصلايي ، نقدي بر مثنوي ص .  ٦٠
 .كنند متشابهات از آيات را به جهت فتنه و از پي تأويل آن   أما كساني كه در دل كجي دارند پس پيروي ميو : ٧آل عمران .  ٦١
  .٢٠٣آيت االله مدرسي ، نقدي بر مثنوي ص .  ٦٢
 در مذهب عشق وعشق را ٢٣٢كليات شمس رباعيات ش+  پيش رفتن دقوقي به امامت آن قوم غيبي ٥٠٧ ص ٣مثنوي دفتر.  ٦٣

 . . .  تا مدرسه و مناره ويران نشود ٦١١رباعيات ش + مذهب نيست 
 ٢٥٥ ص ٣٣٥ باب ٥فتوحات ج  .      قدوهاعت جميع ما شهدتعقد الخلائق في الإله عقايداً       و أنا :     و گفته فته باابن عربي .  ٦٤
   .٥٥٢ و ٥٥١اي در نقد مثنوي ص آيت االله مصلايي ، رساله.  ٦٥



  
   

١٨  

  تحقير معراج پيامبر 
 چـه مـسلّم و واضـح          پيغمبر خاتم بر همه انبياء از ضروريات دين است ، و آن             برتري

 به مقامي رسيد كه جبرئيل      . . . معراج او بوده است    است بلندترين مقام قرب حضرت      
٦٦ از همراهي او درماند.  

  :گويد  بافد و مي ملاي رومي باز مي
  ٦٧. . .اجتبا نيست بر معراج يونس   گفت پيغمبر كه معراج مرا

آيد كه احدي از  كه لازم مي اين مضمون نه با عقل سازش دارد ، نه با نقل ، و حال آن
تلك : انبياء بر ديگري أفضل نباشد ، و اين خلاف ضروري اديان و كتاب است كه 

دانند بلكه  را افضل اولواالعزم مي مسلمانان پيغمبر . ٦٨الرسل فضّلنا بعضهم علي بعض
  .٦٩دانند  را هم بر ايشان افضل ميمه اطهار شيعه ، أئ

  مولوي و بي غيرتي
 شمس از ملاي رومي شاهدي التماس كرد ، ملا حرم خود را دست گرفته در ميان 

الحال فرزند خود سلطان ولد را پيش آورد ، خواهم ، فيگفت نازنين پسري مي. . . آورد 
لاي روم بيرون رفت و زن و پسر بعد از آن قدري شراب طلب نمود كه ذوقي كند ، م

                                                           
  .٤٢٤دي بر مثنوي ص آيت االله مدرسي ، نق.  ٦٦
    تفسير خبر لاتفضلوني علي يونس بن متي٦١٩ ص ٣مثنوي دفتر .  ٦٧
 .آن پيامبران ، بعضي را بر بعضي برتري داديم  : ٢٥٣بقره .  ٦٨
  .٥٥٥آيت االله مصلايي ، رساله در نقد مثنوي ص .  ٦٩
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خود را در پيش شمس تبريزي گذاشته ، سبويي برداشت كه از محلّه يهوديان از خمر پر 
   .كرده بر گردن خود بياورد

و شايد همجنس پسندي شمس و بي غيرتي ملاي رومي سبب شد پسرش علاء الدين 
  .٧٠محمد ، شمس را به قتل رساند

  ملا و نفي دعا
بدي اعتقاد ملاي رومي اين ابيات مثنوي است  دليل ديگر بر :  

  درند د و گاهي ميـــكه همي دوزن  ل دعا خود ديگرندـيا اهـز اول
  اــان بسته باشد ، از دعـكه دهانش  ياـم ز اولــشناس قوم ديگر مي

  ٧١جستن دفع قضاشان شد حرام  ام آن كراماز رضا كه هست ر
شناسم كه دهن از دعا بسته اند و طلب دفع قضاي  گفته كه جماعتي از اولياء را مي. . . 

كه اين مذهب بدعت است و مخالف در اينالهي را حرام دانسته اند ، و شك نيست 
عظم عبادات و طاعات است زيرا كه حق  است ، زيرا كه نزد شيعه دعا از امذهب شيعه

مصطفي و  گفته و احاديث ٧٢اُدعوني أستجب لكم: تعالي در قرآن بدان امر فرمود 
كرده اند و مطالب از  مرتضي و أئمه هدي در فضل دعا بسيار است ، و پيغمبران دعا مي

بنابراين پس اولياي شيعه . تعالي در قرآن نقل دعاي ايشان كرده  خواسته اند و حق خدا مي

                                                           
  .٣٢٦ و ٣٢٥برگرفته از تحفة الأخيار ص .  ٧٠
 . . .قصه اوليا كه راضيند به احكام قضاي الهي و  ٤٩٦ص  ص ٣مثنوي دفتر .  ٧١
 ٦٠غافر .  ٧٢



  
   

٢٠  

كنند ، و راضي به قضاي خدا بودن ، منافاتي با دعا كردن  در هيچ حال ترك دعا نمي
نمايند ، به شرط  كنند و طلب خير و رفع شرّ از خداي خود مي ه دعا ميندارد ، بلك

   ٧٣. . .مصلحت 
  ملاي رومي و تناسخ

از رفتن من غمناك مشويد كه روح منصور : كه گفته الموت مي ملاي رومي در مرض
بر هيچ . . . د  تجلّي كرده ، مرشد او ش٧٤بعد از صد و پنجاه سال ، به روح شيخ عطار

  .٧٥منصور از ملاحده و زنادقه بوده. . . شيده نيست كه اين كذب محض است و  پومؤمن
  مولوي و ملعون حلاج

  ٧٦بود أنا االله در لب فرعــــون زور   نــورمنـصوربــود أنــا الحــق در لب 
                                                           

  .٣٣٥ و ٣٣٤تحفة الأخيار ص .  ٧٣
تو هم مثل اوئي انا الحق بگو ، و در آن كتاب : گويد  و عطار در كتاب جوهر الذات تعريف كرده و مي:  مقدس اردبيلي  .  ٧٤

اند كه شيخ عطار در وقت كشته شدن با كافر تتار كه به دستش  دهو أيضاً شيعه و سني نقل كر. . . صريح دعوي خدايي كرده 
داري كه  كني و گمان نمايي و قصد قتلم مي گذاري و به اين صورت خود را به من مي كلاه تتاري بر سر مي: گرفتار بود گفت 

  .                                    نثرش نيز ظاهر است شناسم ، بكش كه هزار جان من فداي شمشير تو باد و اين اعتقاد فاسد از نظم و  من تو را نمي
  ٥٧١ و ٥٦٨ در ذكر بعضي  از فروع مذاهب صوفيه ص ٢حديقة الشيعة ذكر امام ششم فصل 

: شخصيت صوفي منحرف عطار نيشابوري بايد جداگانه بررسي گردد ، جهت آشنايي مجمل به اين مدارك مراجعه بفرماييد 
 ٤٦٩ ،٤٦٦ ، ٤٦٥ ، ١٣٩ ، ٩٢ ، ٦٦ ، ٦٥ ، ٦٢ ، ٦١ ، ٤ ص ٢خيراتيه ج  + ٢٥١ ، ٢٠٩ ، ١٩٤ ، ١٧٢،  ١٦٤تحفة الأخيار ص 

شمار او را در آن كتاب ببيني ، به حقيقت حال اين و همچنين اگر به تذكرة الأولياء عطار مراجعه كني و اراجيف و مزخرفات بي
 .شيخ صوفي سنّي پي خواهي برد 

 ٢٤٨تحفة الأخيار ص .  ٧٥
 .   گمان بردن كاروانيان كه مگر بهيمه صوفي رنجور است ٢٣٥ ص ٢مثنوي دفتر .  ٧٦
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  ٧٧وآن أنا فرعون لعنت شد ببــين   رحمــت شـد يقـينمنــصورآن أنــا 
ه مكـان رشـد و نمـو و تولـدش اخـتلاف اسـت ،              است و دربـار    نامش حسين بن منصور   

 . اند   ذكر نموده  تولدشكوهستان را به عنوان محل    خراسان ، مرو ، طالقان ، ري ، و        نيشابور
ها ، كه سنّيان اهل حديث سخت گيري بودنـد در       كودكي و نوجواني در مدارس حنبلي      در

ر فـروع از شـافعي      نبل و د  وي در اصول از احمد بن ح       . جنوب غربي ايران آموزش ديد    
تاكنون كه پنجاه سـال دارم ، هـيچ مـذهبي اختيـار             : اما به قول خودش     . نمود   پيروي مي 

كـرد   گر و شعبده باز بود كه منِش و گفتار صوفيانه داشت ، ادعا مي       مردي افسون   .نكردم
در ميـان پيـروان خـود ادعـاي     . . . داند در حالي كه جاهل محض بود      كه هر علمي را مي    

كرد كه شيعه اسـت و        در برابر پادشاهان وانمود مي    . كرد و معتقد به حلول بود         يي مي خدا
كـرد خـدا در او        داد و در اين بين ادعا مـي         در بين مخالفين شيعه خود را صوفي جلوه مي        

بعـد از دسـتگيري او را بـه         . گـشت     شهر بـه شـهر مـي      . حلول كرده و همانا او خداست       
كه علي بن عيسي با او مناظره كرد متوجـه            د ، بعد از اين    ابوالحسن علي بن عيسي سپردن    

داند و همچنين به فقه و حديث و شعر و علـوم            شد كه او از قرآن و علوم قرآني هيچ نمي         
چه بر تو واجـب     اگر طهارت و آن   : علي بن عيسي به او گفت       . عربي جاهل محض است     

. اي   نفهميدي كه در آن چه گفتـه كه خودهايي ختي برايت بهتر بود از نامه   آمو  است را مي  
صاحب نور شعشعاني كه پرتو افـشاني دارد بعـد   : نويسي  قدر به مردم ميه واي بر تو چ  

                                                           
 . و پشيماني ايشان ع   ذكر قوم موسي ٣٤٠ ص ٢مثنوي دفتر .  ٧٧
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سپس علي بن عيـسي     . تو بسيار نيازمند ادب شدن هستي       . آيد    از پرتو افشاني فرود مي    
 ـ                   ي دستور داد او را هم در طرف شرقي در محل آسايشگاه نگهبانان و هـم در طـرف غرب

. . . جا زندانيش كنند سپس دستور داد او را به دارالحكومه ببرند و در آن. آويزان نمايند 
من بودم كه قوم نوح را غرق و عاد و ثمود را هـلاك              : نوشت    چنين مي هايش اين   در نامه 
وقتي اخبار و افكار او منتشر و برملا شد و خليفه صحيح بـودن اخبـار را فهميـد                   .نمودم  

ايـن  .  تا او را هزار تازيانه زده و دو دسـتش را ببرنـد ، بعـد او را بـسوزانند                      دستور داد 
  .٧٨ واقع شد٣٠٩ماجرا در آخر سال 

  داستان پدر شيخ صدوق 
پسر حلّاج به شهر قـم آمـد و مكتـوبي بـه خويـشان               : فرمايد    مي برادر شيخ صدوق    

بـه سـوي اطاعـت و    الحـسن را   در آن مكتوب ايشان را و خود أبي.  نوشت ٧٩الحسن  أبي
كه اين مكتـوب   وقتي. من فرستاده امام و وكيل اويم : گفت كه  طلبيد و مي انقياد خود مي 

                                                           
 ٢٤٥و بررسي و نقد انديشه شريعتي ص . ٣١٢ و٣١١ ص٢عليه ج  البحار حاج شيخ عباس قمي رحمة االله تعالي برگرفته از سفينة.  ٧٨
 عالم ، فقيه ، محدث جليل بلكـه از بزرگـان فقهـاي مـورد     يخ صدوق أبوالحسن علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي     ش .  ٧٩

: نويـسد    در نامـه اي بـه او مـي   امـام عـسكري   . باشد    وثوق قم در زمان خود كه داراي مقامات عالي و درجات رفيع مي            
اند كـه هرگـاه    شيعيان به قدري به او اعتماد داشته  : فرمايد     ، شهيد اول مي    . . .اُوصيك يا شيخي و معتمدي و فقيهي يا أبالحسن          

. مدفون گرديد     وفات كرده و در جوار حضرت معصومه         ٣٢٩در سال . گرفتند     او فتاوا را مي    يافتند از رساله    نص معتبر نمي  
قيه ماهر و حسن عابدي زاهد بوده اسـت  ، حسين و حسن داشته كه محمد و حسين دو ف  ) صدوق پسر   ( هاي محمد     سه پسر به نام   

. نمايند و داستان فوق را فرزند فقيه ديگرش حسين نقـل كـرده اسـت     از او و فرزندش محمد به صدوقين يا ابنا بابويه تعبير مي          . 
 ١٨٨ باب الباء بعده الواو ذيل بوه ، الغيبة للطوسي ٤١٠ ص ١برگرفته از سفينة البحار ج 



  
   

٢٣  

چه چيز تـو  : كه  كه او را آورده بود گفت به دست پدرم افتاد ، آن را پاره نمود و به كسي         
ده سوي خود دعوت نمـو    ه  آن مرد ما را ب    :  كه   ٨٠را به جهالت و ناداني واداشته ؟ او گفت        

، ٨١ كردنـد  گفته او خنديدند و بر او استهزاآن گاه از  . . . چرا مكتوب او را پاره نمودي ؟        
است با جماعتي از اصحاب و غلامـان خـود بـه دكّـان خـود رفـت ،                   پدرم برخ بعد از آن    

 بـه   كه در آن جا بودنـد       اي شد كه دكانش در آن جا بود ، همه كساني            كه داخل خانه    وقتي
در جـاي خـود نشـسته بـراي پـدرم        استند مگر مردي كـه       از جا برخ   پدرم تواضع كرده ،   

  .است و پدرم هم او را نشناخت برنخ
وقتي كه نشست و دوات و دفتر حساب خود را درآورد ، چنان كه تجار دأب ايشان ايـن                   

ايـن مـرد كيـست ؟ او از         : است ، آن گاه به بعضي حضاّر متوجه گرديد ، و پرسـيد كـه                
ر داد و اين سؤال و جواب را آن مرد شنيده به پدرم متوجه گرديـد و           احوالش به پدرم خب   

: پرسي و حال من در اين جا حضور دارم ؟ پدرم گفـت كـه                  مرا از ديگران مي   : گفت كه   
تـو را   اي مرد ، تو را بزرگ داشتم و تعظيم نمـودم ، از ايـن جهـت از خـود تـو احـوال                         

كنم ؟ پدرم گفت      كه من تماشا مي      در حالتي  كني   مرا پاره مي   رقعه: او گفت كه    . نپرسيدم  
صاحب رقعه تويي ؟ ناگاه بعد از آن به غلام خود امر نمود كه از پاي و گـردن وي                    : كه  

                                                           
  . و ممكن است ضمير عبارت موجود در روايت به شيخ صدوق بازگردد از اقوام شيخ صدوق .  ٨٠
ها نامه را به ابن بابويه رسانده و آورنـده نامـه ربطـي بـه         يعني در ابتدا حلاج ، نامه را به خويشان ابن بابويه داده و يكي از آن                .  ٨١

اش خنديـدن همـه شـد         از عبارت او كـه نتيجـه      چشيد و بلكه      حلاج نداشته است وگرنه او هم مزّه اوردنگي و پس گردني را مي            
  .اند  شود كه خود او و جمع حاضر در آن جا با ابن بابويه هم عقيده بوده معلوم مي
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، در حالي كه شيخ صـدوق بـه      گاه آن دشمن خدا و رسول از خانه بيرون رفت              آن ٨٢بگير
غلام از پشت گردنش ، . . . ! ! ! كني ؟ لعنت خدا بر تو باد ادعاي معجزه مي: گفت او مي

  .٨٤بعد از آن او را ديگر در شهر قم نديديم. ٨٣ كردشگرفته بيرون
  داستان أباسهل نوبختي 

كه خداي تعالي خواست كه امر حلاج را آشكار نمـوده و او را رسـوا و خـوار                     وقتي. . . 
ورد خ  مي هم مانند ديگران كلك او را        ٨٥اباسهل: گرداند ، به ذهن حلاج چنين گذشت كه         

اي فرستاد و او را به اطاعت خود دعوت نمود و چنين  شود ، نامه  وي فريفته ميو به حيله  
و حيله و تدبير خود را . . . گمان نمود كه او در اين امر مانند ديگران جاهل و نادان است            

كرد زيرا ابوسهل در نزد مردم بلند مرتبه ، و در ميان ايـشان                به آرامي به ابوسهل إلقا مي     
                                                           

گونـه    گرفتن پا و گردن يك مرد كامل ، توسط غلام ، قابل تصور نيست و ايـن                . يا غلام برجله و قفاه      : عبارت روايت اين است      .  ٨٢
باشـد   فقره ترجمه مناسب نشده است معناي صحيح عبارت همان اصطلاح عوامانه و عرفي خودمان مـي              رسد كه ، اين       به ذهن مي  

انـد كـه پاهـاي حـلاج را گرفتنـد ، او را روي زمـين                 اي گفته البته عده . گردني بيندازش بيرون      اي غلام با اوردنگي و پس     : كه  
  !اند كشيده و سپس با پس گردني او را بيرون كرده

 .و را با پس گردني از خانه بيرون كرد غلام ا.  ٨٣
  .٣٧١ و ٣٧٠ ص ٥١ ، بحارالانوار ج ٥٢٣ و ٥٢٢ ص ١مهدي موعود ج  .  ٨٤
اسماعيل از وجوه و . يكي از خاندان نوبختي است و نوبخت از اجداد اين خانواده است أباسهل اسماعيل بن علي نوبختي .  ٨٥

جا امام  حاضر و در آن در دين و دنيا بوده و هنگام وفات امام عسكري بزرگان متكلمين شيعه در بغداد و داراي جلالت
امام أعلم به : از او پرسيدند ، چرا تو به جاي حسين بن روح به سفارت خاصه انتخاب نشدي ؟ گفت .  را ديده است زمان 

، اسماعيل نوبختي كتب فراواني نوشته و با وظيفه من روبرو شدن با دشمنان و مناظره با آنان است . باشد   مي چه اختيار كرده آن
  .حلاج احتجاجي نموده كه سبب رسوايي و خواري حلاج گرديده است 

 ١٤٨/  ت٦٣ ، رجال النجاشي ٥٢٩ ص ٥ الأنساب للسمعاني . ١٥٤ ، ٩٤ ، ٩٣ ص١جبرگرفته از الكنى والألقاب للمحدث القمي ره 
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مـن وكيـل    : نوشـت     هـايش بـه او مـي        ه علم و ادب و دانشمندي معروف بود ، در نامه          ب
ت و  ام كه به تو نامه بنويسم و براي تقويت روح           و مأمور شده  . . . صاحب الزمان هستم ،     

خواهي ظاهر كنم تـا بـه مـن مطمـئن          برطرف شدن شك از تو ، هر چه در ياري خود مي           
  .شوي 

كـه   خواهم كه در برابر كرامـاتي  مطلبي جزئي از تو مي: ه داد  گون  أبوسهل پاسخ او را اين    
من كنيزان را دوست دارم و به آنان تمايل دارم و           . تر است     از تو ظاهر شده سهل و آسان      

روم موهـاي سـفيد محاسـنم مـرا از آنـان دور              چند كنيز دارم كه وقتي به طرف آنان مي        
 و براي پنهان كردن سفيدي محاسن از آْنان         نمايد لذا بايد هر هفته آنان را رنگ نمايم          مي

مشقت شديدي را تحمل نمايم تا آنان خبردار نشده و پيري من ظاهر نشود و نزديكي بـه               
خواهم مرا از رنگ كردن بي نيـاز و از            از تو مي  . دوري و وصال به هجران مبدل نگردد        

گـردم و بـه       و مـي  در اين صورت مطيع ت    . دردسر آن كفايت كني و ريشم را سياه نمايي          
نمـايم    كنم و ديگران را به مذهب تو دعوت مي          آيم و از اعتقاد تو پيروي مي        طرف تو مي  
كـنم و تـو يـاور بـه دسـت       كردن ريشم به تـو بـصيرت پيـدا مـي      كه با سياه    علاوه براين 

سهل اشتباه بـوده و   وقتي كه حلاج اين را شنيد فهميد كه نامه نگاريش به أبي. آوري    مي
بنابراين ديگر جواب   . مذهب و اعتقادش را به او معرفي نموده ، ناداني كرده است             كه  اين

عليه ، حسين بن     بعد از آن أبوسهل نوبختي      . او را نداد و رسولي به سويش نفرستاد         
همـه را  ، منصور حلّاج را بين مردم تبديل به جـك و لطيفـه نمـود و بـا نقـل داسـتان او           
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اج رسوا شد كه حلّكرد تا اين زرگ انحراف او را آشكار ميخندانيد ، پيش كوچك و ب    مي
  .٨٦و همه از او متنفّر و بيزار شدند

  ديدگاه برخي از علما درباره منصور حلاج
 كه كارهاي نادرست حسين بن  و يا اين. . . تر بگويم ، امروز روزي نيست كه  روشن

يخ عطار در كتاب تذكرة منصور حلاج را بشنود و بر آن لبخند نزند ، از آن جمله ش
كند كه حسين بن منصور حلّاج دلقي داشت كه بيست سال از بدنش  الاولياء نقل مي

هاي  كرد و غسل داند كه چگونه كثافت را از خود دور مي خدا مي( بيرون نياورده بود 
روزي به زور از بدنش بيرون آوردند ديدند كه شپش ) داده است  لازم را انجام مي

باز در همان صفحه نقل ! . . . ها را وزن كردند نيم دانك وزن داشت  ز آنزده يكي ا
كند كه حسين بن منصور حلاج ، يك سال در مقابل كعبه در آفتاب ايستاد تا  مي

  ٨٧! !ريخت  از اعضاي او بر سنگ ميروغن 
 گذرانيده ، كفر و الحاد خود را   را از بايزيد هم حسين بن منصور حلاج ، رسوايي

 و از جمله ٨٨او بيرون آمد  كه پلاس پوشاند ظاهر گردانيد و توقيع بر لعن  آن بي
                                                           

 ٣٧٠ و ٣٦٩ ص٥١بحارالانوار ج  .  ٨٦
 ٨٤ و ٨٣الله مكارم شيرازي ، جلوه حق ص آيت ا.  ٨٧
اي در زمان غيبت صغري پيدا شدند و قائل به مقاله حسين بن منصور حلاج بودند اتباعي پيدا كردند توقيعي از ناحيه مقدسه  عده.  ٨٨

 ، در آن توقيع به لعن ايشان بر دست ابوالقاسم حسين بن روح صادر شد ، صدور اين توقيع هنگام ظهور شلمغاني و فتنه او بود
ابتداء به نام شلمغاني شده و چهار نفر ديگر را نيز نام برده و باقي را به كلمه و غيرهم عطف فرموده و آنان كه در آن وقت 

اند و از آن جمله است حسين بن منصور حلاج  بودند يا متقارب آن عصر بودند اشخاصي را كه از و غيرهم منظور بوده فهميده
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 كه از وكلاي حضرت ٨٩اند يكي حسين بن روح است كه فتوا به قتل او نوشته كساني
   ٩٠ . . . است صاحب الامر 

  جمعي دعوي : و شيخ طوسي عليه الرحمه و الرضوان در كتاب غيبت فرموده است كه
بعد از آن ذكر كرده . . .  كردند به دروغ و رسوا شدند احب الامر نيابت حضرت ص

و شيخ طبرسي رحمه االله در . . . است كه از جمله كذّابان حسين بن منصور حلّاج بود 
 ظاهر شد بر دست فرمان حضرت صاحب الامر: كتاب احتجاجات نقل كرده است كه 

اي عزيز . ن بن منصور حلاّج بود كه يكي از ايشان حسي حسين بن روح به لعن جماعتي
اگر به ديده انصاف نظركني ، و به فكر صحيح تأمل نمايي به اين قليلي كه براي . . . 

                                                                                                                                                                                           
آنان كه مخاطب به  . . . ٣١٣ كشته شد و شلمغاني در سنه ٣٠٩شتن شلمغاني هم زمان بود ، حلاج در سنه كه كشتن او با ك

خردان نگويند اند پس بي توقيع بودند چون منظور از كلمه و غيرهم را فهميدند لهذا بدون تأمل حلاج را هم يكي از آنها شمرده
اند مخاطب به توقيع نيستند  ويند او داخل غيرهم نيست زيرا كه آنان بيگانهكه نام حلاج را بالخصوص نبرده و حق هم ندارند بگ

كنند  فهم مخاطب در هر خطاب معتبر است نه فهم بيگانه و لذا است كه علماء حسين بن منصور را جزء ملعونين به توقيع ذكر مي
ام و همچنين از متأخرين صاحب  ه من ديدهعلامه حلي در خلاصه او را چنين ذكر كرده و همچنين بسياري از كتب رجاليه ك. 

روضات چنين گويد در نقل عبارت شيخ طوسي كه گفته و منهم الحسين بن منصور يعني و من الكذابين الملعونين علي لسان 
كتاب طالب طبرسي در  شيخ جليل احمد بن علي بن ابي. . . اهل البيت لادعائهم الرؤية و البابية هو الحسين بن منصور الحلاج 

احتجاج بعد از ذكر شريعي و احمد بن هلال كرخي چنين فرموده و كذا كان ابو طاهر محمد بن علي بن بلال و الحسين بن منصور 
 ١٣٠ تا ١٢٨ ص ٣ البدعة و التحرف ، استشهاد به اخبار بر طعن تصوف ، قسم دوم از اخبار ش . . .                        الحلاج و 

، أبوالقاسم حسين بن روح سلام االله  ) ٣٧٣ تا ٣٧١ ص ٥١بحارالانوار ج  (  كلثوم دختر نايب دوم امام زمان حديث اُمدر .  ٨٩
كه علاوه بر اين. و يعدو إلي قول الحلاج لعنه االله : . . . فرمايد  العزاقر ملعون مي  درباره ابن أبيعليه نايب سوم امام عصر 

العزاقر توسط امام عصر ارواحنا فداه  هاي لعن إبن أبي دهد ، يكي از علّت د لعنت قرار ميايشان ، حسين بن منصور حلاج را مور
نصيب  بزرگان ديگري نيز ، در زمان غيبت صغري ، حلاج را از لعن خود بي.فرمايد  چه حلاج معتقد است بيان ميرا اعتقاد به آن

 .كه در صفحات قبل ذكر شد  صدوق پدر : اند ، مانند نكرده
 ٤٥٨ ص ٢خيراتيه ج  . ٥٦١حديقة الشيعة ذكر امام ششم ص  ، اردبيلي  علامه مقدس.  ٩٠
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صلوات االله شود ، و اين گروه پيوسته مخالف أئمه تو  ام بر تو ظاهر مي تو ذكر كرده
 قريب به اند و علماي كبار و راويان اخبار شيعه كه در اعصار ايشان و  بودهعليهم

اند ، دانش و علم  اند و بر احوال ايشان زياده از من و تو اطلاع داشته اعصار ايشان بوده
 عصر بوده است ، از ايشان بيزاري اظهار نموده ، حكم به  و فهم ايشان زياده از اهل اين

نمايي و راه ضلالت  اند اگر دانسته طريق اهل بيت را ترك مي كفر و الحاد ايشان كرده
  ٩١. . .كني ، گناه تو را بر ديگري نخواهند نوشت  ن گروه را اختيار مياي
 الشيخ حسن بن علي بن عبدالعالي الكركي  :  . . . و از بزرگان اين گروه گمراه و

ي ها داستانپدرم و . گمراه كننده حسين بن منصور حلاج و ابويزيد بسطامي است 
وثوق شيعه ، در كتابش مطاعن مجرميه  از علماي مورد فراواني در نكوهش اين دو ،

  .٩٢نقل نموده است
 ميرزاي قمي  :  . . .ها ظاهر است و جماعت  كه كفر و زندقه آن هر چند آن جماعتي

صوفيه معتقد ايشان هستند بسيارند مثل حسين منصور حلاّج و بايزيد بسطامي و 
عربي از متأخرين ] ابن  [ الدين كنيم به ذكر حال محيي غيرهما و ما در اين جا اكتفا مي

  ٩٣. . .ايشان كه مؤسس اساس وحدت وجود و وحدت موجود است 
معرفت در توحيد  بيجاهل و ز حسين بن منصور حلاج را شخصي  امام خميني ني

                                                           
 ٤٦٥ تا ٤٦٣ ص ٢، عين الحيات ج  علامه مجلسي .  ٩١
  به نقل از خلاصه١٧٨رسالة الاثني عشرية في الرد علي الصوفية فصل ثالث ص .  ٩٢
 ٢٠٣سه رساله در نقد عرفان ص .  ٩٣



  
   

٢٩  

  .٩٤معرفي نموده است
گردد و اين مختـصر بـيش از    حلّاج و انحرافات او ، بايد به صورت مستقل برّرسي   : تذكر  

  .رداختن به شخصيت فاسد او را ندارد اين گنجايش پ
  
  ٣ حضرت ابوطالب ج ادامه مطلب در پيام دين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 ٢١٤ ص ٤ فصل ٩صد جنود عقل و جهل مق.  ٩٤



  
   

٣٠  

  ٤ تا ١منابع ج 
   .مدرسة الامام علي بن ابي طالب :  ناشر ١٣٨٦ چاپ سوم ١آيت االله مكارم شيرازي ج ت جديد ئااستفتا ٠
  . استفتائات خصوصي كتبي توسط مؤلفين نشريه پيام دين ٠
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
      نمـاييم ،  اند ، تقدير و تشكر مـي كه در گردآوري مجموعه پيام دين تاكنون همكاري نموده از تمامي عزيزاني  :  لازم به ذكر است

  .به خصوص برادر ارجمند و گرامي جناب حجة الإسلام محمد قاضي زيد عزه الشريف 
  .  دارالصديقة الشهيده١٣٨٥ چاپ چهارم الشعائرالحسينيه ٠
  اشك حسيني سرمايه شيعه ٠
  .ق ناشر دارالاسوة للطباعة و النشر ايران .  هـ ١٤١٨ چاپ اول ١ج   اصول كافي ثقة الاسلام كليني ٠
  .ق المطبعة الاسلامية .  هـ ١٤٠٣ أمالي شيخ مفيد ٠
  . انتشارات تهذيب ١٣٨٧چاپ سوم امالي شيخ صدوق  ٠
  .  انتشارات محبان الحسين ١٣٨١تابستان  چاپ اول تجلّي حقيقت امام حسين  ٠
  الخصائص الحسينيه  ٠
  .دارالاسوة للطباعة و النشر : ق ناشر .  هـ ١٤١٤چاپ اول سيد بن طاووسالملهوف علي قتلي الطفوف  ٠



  
   

٣١  

 كتاب فروشي اسلاميه: ش ناشر .  هـ ١٣٦٢چاپ چهارم بهار  علامه مجلسي ٢ و ١ بحارالاوار ج٠
   ٤٣بحارالانوار ج ٠
  .كتاب فروشي اسلاميه :  ناشر ١٣٦٩ چاپ دوم ٤٥ و ٤٤ج الانوار علامه مجلسي بحار ٠
كتـاب فروشـي   :  ناشـر  ١٣٧٥ و   ١٣٧٤ و ١٣٧٢ چاپ سـوم سـال       ١٠١  و ٧٢ و   ٨١ و   ٧٧ و ٦٠جعلامه مجلسي   بحارالانوار   ٠

  .اسلاميه 
  . انتشارات كتابچي ١٣٧٤ چاپ سوم ٩٣ج   بحارالانوار علامه مجلسي٠
   .١٣٥٣سير و نقد و تحليل مثنوي محمد تقي جعفري چاپخانه حيدري  تف٠
  . مطبوعاتي امير ١١ چاپ ١ج جامع المسائل  ٠
  گزينش علي انساني ،   چراغ صاعقه ٠
  چشم اندازي به تحريفات عاشورا ٠
 ش ١٣٨٧ ق ١٤٣٠دهم  اقتباس از بيانات آيت االله وحيد خراساني چاپ چهـار    ه كبري   قمصيبت عظمي شهادت صدي   در آستانه    ٠

   .مدرسة الإمام باقرالعلوم: چاپ نگارش ناشر 
 .آيت االله العظمي شيخ ميرزا جواد تبريزي  در سوگ فقيه وارسته مدافع راستين اهل بيت٠
  در كربلا چه گذشت ٠
  .ق ناشر انتشارات طباطبايي مشهد . هـ ١٤٢١ روح مجرد سيد محمد حسين حسيني طهراني چاپ ششم ٠
  .٤٦٨١ شماره ١٣٨٣ / ٢ / ١٠نامه قدس روز  ٠
   .١٣٦١ زندگاني مولانا جلال الدين محمد مشهور به مولوي بديع افلزمان فروزانفر چاپ چهارم ٠
   .١٣٧٨ سحاب رحمت عباس اسماعيلي يزدي چاپ دوم ٠
   .١٣٧٩ سوگنامه آل محمد صلي االله عليه و آله محمد محمدي اشتهاردي چاپ پانزدهم ٠
  . انتشارات نصايح ١٣٨٠يوسف علي يوسفي چاپ دوم پاييز عاشورا سوگنامه  ٠
 ش ١٣٩٠ ق ١٤٣٣چـاپ اول  ) فارسـي  (   سيره عالمانه و پندهاي حكيمانه اسـتادالفقهاء و المجتهـدين ميـرزا جـواد تبريـزي            ٠

  .چاپخانه وفا ، دارالصديقة الشهيدة 
  . ش چاچخانه نينوا دار الصديقة الشهيدة ١٣٨٨ ق ١٤٣٠چاپ اول ) عربي (  سيرة الفقيه المقدس آيةاالله الميرزا جواد التبريزي ٠
   .١٣٧٩ شرح تحليلي أعلام مثنوي مير جلال ابراهيمي چاپ اول ٠
 مكـان چـاپ ارشـاد      ١٣٧٤ جلدي ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد ، تـاريخ نـشر                ٣ شرح مثنوي ملاهادي سبزواري      ٠



  
   

٣٢  
  .اسلامي تهران 

 ش مركز انتشارات دفتر تبليغات اسـلامي حـوزه   ١٣٧٩ آيت االله حاج آقا حسين بروجردي ، چاپ اول قاهت ، يادنامه مرحوم شكوه ف  ٠
  .علميه قم 

  .ق ناشر مدين .  هـ ١٤٢٦ چاپ دوم ٢جآيات عظام خويي و تبريزي  ةصراط النجا ٠
   غرر الحكم٠
  . مركز فقهي أئمه اطهار: ناشر اپ اعتماد ، چ ١٣٨٧ فاطمه و فاطميه آيت االله فاضل لنكراني چاپ سوم ٠
  .١٣٧١ فرهنگ سبا محمد بهشتي ٠
  . مؤسسه انتشارات امير كبير ١٣٨٦ فرهنگ عميد حسن عميد چاپ بيست و هشت ٠
   .فلسفه عزاداري در اسلام ٠
  .شر صدوق  ناشر ن١٣٧٥چاپ اول زمستان بن قولويه القمي. . . القاسم جعفر بن محمد  أبيكامل الزيارات ٠
 . ناشر نسيم ظهور ١٣٨٩چاپ اول كشف الإشتباه در كجروي اصحاب خانقاه ، علامه حاج شيخ ذبيح االله محلاتي  ٠
  ٢خبار ج لئالي الا ٠
   ش ، خط اميرخاني١٣٧٢ ، چاپ طوفان ديماه  متن وصيت نامه حضرت آيت االله العظمي آقاي حاج سيد محمد رضا گلپايگاني ٠
  .مولود كعبه : ق ناشر .  هـ ١٤٢٠اپ ششم چ الرشاد ةمرآ ٠
  .لاحياءالتراث قم ق مؤسسة آل البيت. هـ ١٤٠٧ چاپ اول ١٠ج مستدرك الوسائل  ٠
  المتهجد و سلاح المتعبد شيخ طوسي مصباح ٠
 معالي السبطين  ٠
  .تشارات ام ابيها ان:  ناشر ١٣٧٩ چاپ ششم زمستان زيارت عاشوراء معروفهحاج شيخ عباس قمي الجنان  مفاتيح ٠
   حاج شيخ عباس قمي١مال جالا منتهي ٠

  
  
  
  



  
   

٣٣  

  فهرست
  ١٣  . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تضعيف جايگاه اميرالمؤمنين  ٠  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  داستان آيت االله بروجردي٠
  ١٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اهانت به حضرت داود  ٠  ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مساجد و اهل آن ٠
  ١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحريف حديث غدير و معناي مولي  ٠  ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مولوي و تحقير عقل و استدلال ٠
  ١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اتحاد اديان يا اعتقاد به لامذهبي٠  ٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مولوي و سقوط تكليف ٠
  ١٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معراج پيامبر تحقير  ٠  ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حكايت جعلي موسي و شبان ٠
  ١٨   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مولوي و بي غيرتي ٠  ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . چاوش يا چاكر خواندن انبياء الهي ٠
  ١٩   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملا و نفي دعا٠  ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شيطان پرستي ٠
  ٢٠   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملاي رومي و تناسخ٠  ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وضو به روش سنّي ٠
  ٢٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مولوي و ملعون حلاج٠  ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعتقاد به وحدت وجود ٠
  ٢٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  داستان پدر شيخ صدوق٠  ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . علت درهم و برهم بودن مطالب مثنوي ٠
  ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . داستان أباسهل نوبختي  ٠  ١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ني اهانت به زائر حسي٠
  ٢٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ديدگاه برخي از علما درباره منصور حلاج ٠  ١٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اهانت به حضرت ابراهيم ٠
      ١٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توهين به شيعيان سبزوار ٠

  
   پيام ديننشريه

  علي صادقي موحد:    مدير مسـئول      اشك جلد چهار:   موضــوع       
  احمد سعيد كريمي:    صاحب امتياز       ١٣٨٥تيرماه :   تاريخ تأليف    
  علي اصغر حقاني:    طــرح جـلــد   ١٣٩٩خرداد :   بازبيني          

  


